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 چکیده
نهاده   پژوهشگرانرا پیش روی    پرسشاین  سینا،  های ابنعرفانی در نوشته  یهانکتهاز    بحث

عرفان تلقی کرد یا این مباحث او را باید به    گسترهپرداز در  توان او را یک نظریهاست که آیا می
اصطلاح خودش فیلسوف  سینا فقط فیلسوف مشائی است یا بهصورتی دیگر، تفسیر نمود. آیا ابن

آیا   با جهان میمشرقی؟  این    ینی عرفانی دانست؟بتوان او را عارفی  دیدگاه   ،ت نخس  نوشتاردر 
سینا را دربارۀ گرایش  ابن  یدگاهد  آنگاهکنیم.  میالرئیس را بررسی مخالفان و موافقان عرفان شیخ

کنیم. سپس با بررسی آثار فلسفی  میوجو  به مشائیان، نوافلاطونیان یا عرفان در سخنانش جست
ا تفکیک  و عرفانی او گرایشش را به سلوک عقلی محض، عرفانی، هم عقلی و هم عرفانی، ی

  یتدرنها.  سنجیممیدوران زندگی علمی او به دو دورۀ گرایش فلسفی مشائی و گرایش باطنی  
ابن  ،کوشیممی برسینا  نشان دهیم  به عرفان و سلوک   افزون  برهان است  اینکه مشائی و اهل 

 مند است. از آن بهره حتا ،باطنی نیز عالِم بوده
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 مقدمه 
ی گوناگون هایابیم که در علوم و فنون مختلف مهارت داشته و در ساحتکمتر فیلسوفی را می

  الحق، از فیلسوفانی است که در پزشکی متخصص حجة   سینا، نظر باشد. ابن علمی و فلسفی صاحب 
او را استاد فیلسوفان اسلامی   بایستنیز میو در فلسفه    دارداست، در منطق لقب »معلم دوم« را  

گاهی بسیار ژرفی از راز و رمز و سِ   ،این  افزون بر  .دانست  یروسلوک عارفانه دارد و همچون  آ
رساله در   ،«یقظان  بنحی  رساله»  ،«عشق  رساله»  ،«ابسال  و  سلامان»  مانند  ،ییهاسالک 

دربارۀ موضوع    ترتیببه  «تنبیهات  و  اشاراتکتاب »  از   نمط  سهتر، در  و از همه مهم  «طیر   رساله»
عارفان مقامات  تفسیر  و  بیان  سعادت،  و  این    بهجت  در  او  است.  گفته  سخن  آیات  اسرار  و 

گاهی انسان از واقعیت  کوشدیم   هاها و کتابرساله های هستی معرفی  منبع دیگری را برای آ
 برساند، نه صورتی از آن در ذهن. که این منبع بتواند سالک را به خود واقعیت  ایگونهکند؛ به

باطنی )پیمودن طریق معنوی  سِیروسلوک  سینا این معنا را با اصطلاحات عارفان و تبیین  ابن
  العارفین الرئیس مقامات که شیخ ویژه در نمط نهم  دهد؛ به می های روحانی( توضیح  و رسیدن به مقام 

 دهد. میتوضیح  خوبیرمز و راز را به پر مسئلهکند، این میرا تبیین 

  برد؛ ها و کتاب اشارات هرگز روش و اصطلاحات عالمان اخلاق را به کار نمی شیخ در این رساله 
های قیاس و منطق به نتیجه برسد و نه  گوید که با مقدمهعقلی سخن میسِیروسلوک  نه از  یعنی  

مسئله متخلق  از  فرد  که  اخلاقی  نفس    یتدرنهاای  تهذیب  آشکا  ؛رسدمیبه  با  بلکه  و  را 
 .به مقام فنا برسند  هابا پیمودن آنکند که سالکان  میاصطلاحات کاملًا عرفانی، منازلی را تبیین  

اینکه فیلسوفی مشائی و اهل برهان و    افزون بر سینا  که روشن کنیم ابن  یمبر آن   نوشتاردر این  
خود نیز از آن    و  به عرفان و سلوک باطنی نیز عالِم بوده  ؛پزشک زبردستی استو نیز  استدلال  

لرئیس را به دو دوره فیلسوفانه و عارفانه  ا مند است. شاید بتوان زندگی علمی و معنوی شیخبهره
بلکه او جستجوگری    ؛معنا که او در دورۀ دوم به فلسفه پشت کرده باشداینکرد؛ البته نه به  بخش

 است که راه دیگری را برای رسیدن به حقیقت موجودات یافته است. 

ی متفاوت و ابعاد گوناگونی در علوم و فنون مختلف دارد. این  هاسینا ساحتیت ابنشخص



 55   کاملان /یناسابن در مکتب عرفان 

 

  یفهرست  ،کوشش دکتر یحیی مهدوی ۀ او به دست آورد. بهجاماندبهتوان از آثار میرا  هاساحت
تقسیم    دستهسینا را به دو  آثار موجودِ ابن  ،این فهرست  1.دسترس استسینا در  جامع از آثار ابن 

اند  چاپ شده  هاعنوان منسوب به وی. برخی از این نوشته  111نوشتۀ اصیل و    131کرده است:  
ی دیگر وی  ها ی فهرست یا در نوشتههانامشان را در کتاب  تنهاو وضع برخی نامعلوم است و  

دسترسهاکتاب.  یابیممی در  التنبیهات،  ةالنجا،  الشفاء  همچون:  ،ی  و  منطق  ،  الاشارات 
النکت و  ،  القانون ،  التعلیقات،  رسائل فی الحکمة و الطبیعیات   تسع،  الحکمةعیون،  مشرقیین 

 و ... .  رسالة فی الاکسیر، احوالها و رسالة فی معرفةالنفس، الفوائد

با شرح فارسی آن از شاگرد و مرید    1952را بار دیگر در سال    یقظان  بن حیرسالۀ  هانری کربن  
سینا  ابندر کتاب    1954سینا، یعنی جوزجانی، در تهران به چاپ رساند. ایشان سپس در سال  ابن

یل سخن گفت.  تفصبه  هاهای عرفانی او و نقش تمثیل در این رسالهرساله  دربارۀ  و تمثل عرفانی

 2کند. میسینا را فلسفۀ مشرقی معرفی نکربن در این کتاب، فلسفۀ اب

 ، چهره چندوجهی ینا سابن 
آثار به این  ی  چندوجهو    یچند ساحت  یسینا شخصیت یافت که ابندرتوان  میخوبی  از مجموع 

سینا را فیلسوف توان ابنمیپس    .تفسیر سورۀ اخلاص دارد  هدربار  ایرساله  که  ییجا  دارد تا
  توان برمیرو نان، منجم، مفسر و ... دانست؛ ازایند ضیاشراقی، عارف، پزشک، ریا ـ  مشائی

و    هاارسطو در اسلام است، از دیگر ساحت  مکتبکه او فیلسوف مشائی و مفسر    اساس  این
 ابعاد علمی و وجودی وی چشم پوشید. 

. آیا او فقط پردازیموی میگوناگون دربارۀ    به بررسی باورهای  نخست  ،برای تبیین این دیدگاه
  ینی ب توان او را عارفی با جهان می خودش فیلسوف مشرقی است؟ آیا    به گفته فیلسوف مشائی است؟ یا  

 رویم. از او می جای ماندهبهها به سراغ متون عرفانی دانست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش

همواره او را  مند بوده است؛ شاگرد و مریدی که سینا از وجود جوزجانی بهرهخوشبختانه ابن
 

 .1333نک: مهدوی،  .1

 . 7: 1397نک: کربن،  .2
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کرده  وری میای پراکندۀ او را جمع هابه کارهای علمی وادار، از کارهای غیرعلمی دور و نوشته
 1. داده استو سروسامان می

  آنگاهکنیم.  میالرئیس را بررسی  دیدگاه مخالفان و موافقان عرفان شیخ  نخست  نوشتاردر این   
در سخنانش  ابن  یدگاهد به عرفان  گرایش  یا  نوافلاطونیان  یا  مشائیان  به  گرایش  دربارۀ  را  سینا 

اومیوجو  جست عرفانی  و  فلسفی  آثار  بررسی  با  سپس  عقلی    ،کنیم.  سلوک  به  را  گرایشش 
محض یا سلوک عرفانی یا هر دو باهم یا با تفکیک دوران زندگی علمی او به دو دورۀ گرایش  

 کنیم. فلسفی مشائی و گرایش باطنی تبیین می

 ؛ناسیشجهان  .2  ؛ شناسی و خداشناسیهستی  .1هیات به  سینا را در الاآثار ابن   یهمادروناگر  
گرایش عرفانی تقسیم کنیم، بررسی آثار او در این چهار    .4  ؛ناختناسی و نظریۀ ش شروان  .3

 وروز حال سینا، با نگاهی گذرا به  رساند. پیش از بررسی آثار ابن ما را به نظام فکری وی می  بخش
 کنیم. میوجو  سینا، خاستگاه اندیشۀ عرفانی او را جستابن  روزگارهای عرفانی  یشگرا دینی و  

 ینا به عرفان سگرایش ابن   هاییشهر 
های کلامی و  تضارب دیدگاه  ییاز سو سینا، دورۀ رواج عرفان صوفیانه بود؛ چون  روزگار ابن

برخلاف دلایل عقلی    حتادیگر، تمسک به ظاهر کتاب و سنت    سوی  تأویل نصوص دینی و از
سراغ  وقال مباحث کلامی بیرون آمده و  را بر آن داشت تا از قیل  یگروه )همانند آیات تشبیهی(،  

ی  هاکشمکشرو پس از  اهداف دین )صفای باطن و تسلیم وجه حضرت حق بودن( بروند؛ ازاین
ظاهر(، فرهیختگان مسلمان به  اشاعره و ماتریدیه )اهل  ( و راگکلامیِ معتزله )عقل  هایگروه

  ظهور کردند؛ مانند محمدبن  روزگاربزرگان طریقت در این    روی آورده وباطن و حقیقت دین  
  عبدالرحمن   ؛«التصوفلمذهب  التعرف »کتاب    یسندۀ( نو 390  یا  380  ی)متوف ابراهیم کلابادی  

نو 412  ی)متوف   نیشابوری  سلمی   ؛«الصوفیه طبقات»و    «التفسیر حقایق»  ی هاکتاب  یسندۀ( 
کتاب    ۀیسندو نو   خود   روزگار  یۀصوف   یخ( ش 404  ی)متوف  ی همدان   جهضم   بنحسن  ابوالحسین 

  و   حلیةالاولیا»کتاب    یسندۀ ( نو 430  ی)متوف  خرقانی  ابوالحسن  ؛«التصوففی  بهجةالاسرار»
 

 .4/6: 1377نک: مجتبائی،  .1
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و    نگاری نامه  سیناابنکه با    یه ( از بزرگان صوف 450  ی )متوف   یرابوالخ  سعید و ابو  « طبقةالاصفیاء
 کرده است.  یزن  یدارد یگمان قو  به

.  ابوالحسن خرقانی نیز دیدار کرده است با ابوسعید ابوالخیر، بلکه با شیخ  تنها نه سینا  ابن 
  های نگاری یت این دیدار را آورده است. نامه حکا   «الاولیاء   تذکرة » یدالدین عطار در کتاب  فر شیخ 
الشیخ  ید فی مقاماتالتوحراسرا » منور در کتاب الرئیس و ابوسعید ابوالخیر را نیز محمدبنشیخ

 آورده است. سعید« ابی

  بستگی دلی باطنی و آوردن شواهدی برای  هافضای حاکم در آن دوره، گرایش  یروشنگر
پاسخی به این پرسش است که چگونه فیلسوفی مشائی با شعار    تنهاالرئیس به این طایفه،  شیخ

به   الدلیل«  ابناء  باطنی  یشگرا »نحن  این  د شومایل میهای صوفیانه و  ،  هاداستانو    هاگفته. 
،  یدگاهدبلکه سند این    ؛سینا نیستخواه درست یا نادرست، سند و دلیل ما بر دیدگاه عرفانی ابن

 .کشف حقایق است درسینا بر پذیرش راه دل و باطن در کنار عقل و نقل شواهدی از ابن

ابو ی دیدار ابنهاداستانبازگویی   ابوسعید  با  یا خرقاسینا  وی  معنا نیست که  ایننی بهالخیر 
  که برخیچنان ـ   وش شده و راه عقل را کنار گذاشته است پ صوفی خراباتی خرقه  ها ین دیدار ازا پس 

آثار او  ـ  شمارندفلسفه و عرفان آن را بعید می  آموزگاران در گذار از    گر این است کهبیانبلکه 
 اصطلاحاتاست که او با    ین گواه ادعا ادست یافته و آن را پذیرفته است.    تر برهان به منبعی وثیق

در    البته  ؛کرده است  ی داراز آن جانب  وآورده    خود   آثار  در  را  معنا  این  آنان  بیانعارفان و سبک  
برای تبیین    »صوفی« و »تصوف« ونه    کاربردهبهرا  همۀ این موارد اصطلاح »عارف« و »عرفان«  

از  سِیروسلوک   نیاو  ورسومآدابباطنی  باطنی را  صوفیان چیزی  بلکه همان سفرهای   یهپارده، 
  «یهاتالاشارات و التنب»  یعنی  سینا،ابناثر    ینآخر  به  یمندگواهرا با    گفتارقرار داده است. این  

 . توان اثبات کرد می ،انتسابش به وی هیچ شکی نیست در که

 ینا سابن دو نگاه متفاوت درباره 
باید به دو    ،دربارۀ مکتب عرفانی بوعلی و گرایشش به سلوک باطنی   هاپیش از بررسی مستند

  ؛از سخنان او در نسبت عرفان و سلوک باطنی به او اشاره کنیم  هاو برداشت  هانمونه از تفسیر
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پژوهشنخست نمونه   از  ابن  گر،  آثار  فرانسوی  و  آنمعروف  در  سینا،  او  است.  گواشون  ماری 
منکر هرگونه تفسیر عرفانی، باطنی و غنوصی از این اثر    ،ظان یق  بنحی  ۀرسال  هپژوهشی دربار

به    یهمادرون  دکوش می  و  است را  رساله  ابنهانوشته  یاریاین  فلسفی  دهد.  ی  توضیح  سینا 
  کند یمجوزجانی شاگرد بوعلی( استناد  )احتمالاً  یقظان بنحیرساله  فارسیگواشون به شارح 

 گوید: میکه در پایان شرح خود 

ها که اندرین رسالت یاد کرده آمد، از هریک نشانی  بباید دانستن که این مسئله
اندر   این،  کردن  پیدا  تمامی  اما  و  و هاکتاباست  کردن  توان  یاد  بزرگ  ی 

یاد کرده است و مختصر آن اندر    شفارئیس و حجةالحق خود اندر کتاب  خواجه
 ( 27/  4: 1377 مجتبائی) .دانشنامۀ علاییکتاب 

، همان یقظان بنحی  رسالۀسینا در های ابنمعنای آشکار سخن جوزجانی این است که گفته
های فلسفی این  یلتحلیعنی همان    ؛است  «علایی   دانشنامۀ»  و  «شفاکتاب »سخنان وی در دو  

ابعادش در     یناس ابن  یرتفسپس    .نیز آمده است   یقظان  بنحی  رسالۀ دو کتاب دربارۀ هستی و 
 فیلسوفی مشائی است.  یدگاهدتفسیری فلسفی از 

ویژه در عرفان اسلامی است. او در کنار برجستۀ فرانسوی، به  گرهانری کربن، دیگر پژوهش
به عرفان ایرانی    اییژهو  یبستگدله و عرفان اسلامی،  ی ارزشمند خود دربارۀ فلسفهاپژوهش

را ویرایش، به فرانسه ترجمه و دربارۀ آن و دو نوشتۀ تمثیلی    یقظان  بنحی  رسالۀدارد. ایشان نیز 
است.    انجام دادهغنوصی  ـ  ( پژوهش تأویلی عرفانیابسال  و  سلامان  و  رسالةالطیرسینا )دیگر ابن

 1. استگیری گواشون یجهنتدر تضاد با  یقظان بنحی رسالۀگیری او از بررسی نتیجه

؛ برای نمونه دکتر  نگریستفلسفه و عرفان این زمان نیز    آموزگارانتوان میان  میاین تضاد را  
الدین عربی و  هایی دربارۀ عرفان محییفلسفه است و نوشته  آموزگارانکه خود از    جهانگیری

پافشاری   ابنمیفلسفۀ مشائی دارد، بسیار  باطنی    باورمندسینا هرگز عارف  کند که  به سلوک 
  نخست(  1383سینا دربارۀ عرفان« )سینا و یا نظر ابننبوده است. ایشان در مقالۀ »عرفان ابن
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سینا  و جشن هزارۀ ابن  یشهماکند که بیشترشان در  می  بازگو سینا  نظراتی را دربارۀ عرفان ابن
سینا گرایش عرفانی داشته و  کند که ابنرا نقد می  اهیدگ دشده است. سپس این    چاپ(  1333)

سینا فیلسوف مشائی است و با سیر  است ابن  باورمندباطنی را پذیرفته است. او  سِیروسلوک  
سینا با عرفان عارفان  پذیرد عرفان ابنکند. البته میمیعقلی و برهان، مسائل را اثبات یا نفی  

 ی موافق است: فرق دارد. ایشان با نظریۀ دکتر سیاس 

 به دست آوردن در چگونگی    ها آن سینا دربارۀ عقول مختلف و دخالت  یدگاه ابن د 
  روشنو    تا حدی جنبۀ عرفانی فلسفۀ این حکیم را آشکار   معرفت و وصول به حق 

  سازد که نسبت به اشراق و کشف و شهود باورمند است؛ یعنی حکمت افلاطون می 
  همه باید دانست که اوتأثیر نبوده است. بااین یشه او بی اند و نوافلاطونیان نیز در  

 ( 13/ 2:  1334  سینا، ابن   امه ن جشن ) ، عالم و فیلسوف است.  نخست در جایگاه  

بدیع دیدگاه  سپس  پیرامون    فرفروزانالزمان  وی  خطابه،  و  سخن  »موضوع  است:  آورده  را 
ی هاو رساله  هاکتابی از  برخ الرئیس این معنا را در  که شیخ  سینا و ارتباط وی با تصوف استابن

 گوید:میدر جای دیگر  (183: 1334 سینا،ابن امهنجشن) خود، تأیید و تقویت نموده است.« 

آغاز و    سده  از  گردید  نزدیک  تصوف  به  حکمت  و   یبرخ پنجم،  متصوفه  از 
ضمیمۀ    سدهحکمای   عرفا  مقامات  در  فصلی  که  سینا  ابوعلی  مانند  پنجم، 

کرده ]...[ مقدمات ارتباط این دو رشته را فراهم ساختند ]...[    اشاراتکتاب  
اهل درنت و   حکما  فلسفۀ  یجه،  و  شدند  در  نوریاضت    سده های  یانه م ینی 

و   ارسطو  مبانی  با  که  آمد  پدید  داشت. شششم  کامل  مخالفت  مشائین  یوه 
 ( 162:  1351 ،یناسابن)

 : گوید می   چنین   ینا س ابن   درباره   هم   سینا   ابوعلی   حجةالحق   دکتر صادق گوهرین، نویسندۀ کتاب 

ف گرایید   تصوف   اصول   و   اشراق   حکمت   به   عمر   اواخر   در   وی    یلسوف . 
گونه   سرشناس از  را  عشق  که    و   دانست می   یخولیا مال   یماری ب   ی ها شرق 

  عمر  اواخر  دربود ]...[    یدهگذران  یلسوفانو لا نسلّم اقوال ف  سلمنا  در  را  عمری
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رسالةالعشق نوشت و در نمط دهم اشارات به بسیاری از اصول صوفیان توجه  
 (239:  1331گوهرین،  ) یژه داشت.  و 

 گوید: می یناسابنعرفان  رهدکتر جهانگیری در مقاله خود دربا

ویژه در فصل هفتم ، بهالعشقرسالة  سینا در اینجا یعنی گرچه اصطلاحات ابن
او و آن جماعت قرابتی    ی باورهاو میان    یهمانندآن، با اصطلاحات صوفیان  

نهایت نزدیکی به او قبول تجلی  »عبارات آخر او که گفت    حتاموجود است؛  
به عقیدۀ اصحاب وحدت   تا حدیترین وجه ممکن وی را  که به کامل  «او است

دهد و  می  ی برتراتصال را به اتحاد    واژه   نخست سازد؛ ولی  میوجود نزدیک  
آن، روش او استدلال و مشائی است   از  اتحاد با وحدت فرق دارد؛ گذشته  دوم

  همه گوید و در  میپرسد و پاسخ  پردازد، میکند، به تعلیل امور میمیکه تحلیل  
، نه شهودی  جویدیم   یاریاصطلاحات فلسفی خود  و    هایشهانداین مراحل از  

کشف و عیان و فتح و فتوح بدین  از راهکند که میو نه عرفانی. او هرگز ادعا ن
است. چنان  یافته  مقام حقایق دست  و  کرد  تعریف  را  او عشق  دیده شد،  که 

آورد و در   پایین  به   گسترهعشق را در حد غرایز  و چنبرۀ عقل و فهم بشری 
که در عرف عرفا عشق بالاتر از آن است که به تعریف داخت؛ درحالیتبیینش پر
  یرفتهپذ با عشق    العشق رسالة  سینا درابن  تأییدعشق موردِ   ینکه ابرآیند  آید ]...[  

 ( 24- 23: 1383)جهانگیری،  .عرفا فرق دارد

 سینا تحلیل و بررسی دیدگاه مخالفان عرفان ابن 
دیدگاه    نخست  چند  بودن    موافق  یامروز به  می  سیناابنعارف  تفسیر اشاره  از  سپس    کنیم. 

یا خیر  به این پرسش  العشقرسالة این تفسیر همان تفسیر مشائی از هستی است  آیا  پاسخ   که 
سینا(  )آخرین اثر ابن  التنبیهات  و  الاشاراتی هشتم، نهم و دهم  هانمط  یهبر پا  آنگاه.  دهیممی

نسان، رابطۀ حق مطلق با آفرینش و انسان و بازگشت  سینا از جهان، اتفسیر ابنکه  خواهیم گفت  
تفسیر عارفان از آفرینش است. البته باید توجه کنیم که عرفان    درستی همانبه  ، آفرینش به او
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سینا از نوع تحلیل و تفسیر حقایق هستی و قبض و بسط تجلیات و مظاهر حق است، نه از  ابن
یامده و این تفاوت  درنز در سلک صوفیان خراباتی سینا هرگ نوع عرفان خراباتی و خانقاهی. ابن

  دوعشق و هم در سه نمط آخر اشارات    رسالۀ  دررو هم  میان مسلک او با صوفیان است؛ ازاین
صوفی، خانقاه، خرابات،   تصوف،: همچون واژگانی ازو  بردهکار به را «عرفان»و  «عارف» واژه

 اثری نیست.  جام، می، زلف و پیچش زلف

  . اصطلاحات 2سینا؛  . دیدگاه موافقان عرفان ابن 1دهیم:  نوشتار را در سه بخش ادامه می   بنابراین 
 . تحلیل و تفسیر او از سلوک 3؛  عشق  رسالۀ  کاررفته در تفسیر قبض و بسط تجلیات عالم دربه

 ارات. رساند در نمط نهم اش عارفان و مقاماتشان و تأیید این راه، همچون راهی که انسان را به حقایق می 

 ینا سابن دیدگاه موافقان عرفان 
شواهدی در سخنان بوعلی،    یهبر پا، دکتر سیاسی و دکتر گوهرین  فرفروزان تر گفتیم استاد  پیش

فیلسوف است و در اواخر عمر به    نخستاو در درجۀ    مندندباور  یولند؛  ا به عرفان او معترف 
.  است  نگاشته  را  اشارات  آخر  یهانمطو    رسالةالعشقحکمت اشراق و اصول تصوف گراییده و  

  1. سینا علم و عرفان تضادی ندارندکند که ازنظر ابناستاد محمدتقی جعفری نیز تأکید می

 تواند جنبۀ عرفانی آثار او را نادیده بگیرد: ی نمی ول کند؛  سینا تأکید می دکتر شرف بر فیلسوف بودن ابن 

  رایانه )راسیونالیست( گ یک عرفان عقل اگر بتوانیم نزد وی از عرفان سخن بگوییم، این  
سروکار   عقل  جزبهروشی  است؛ عرفانی که با جذبه و شور و شطح صوفیانه و  

از   که  عقلی  عقل؛  مستی  زاییدۀ  است  عرفانی  بلکه    ی هاارچوب هچندارد، 
گاه   کوشد گریبان خود را از چنگ گردد، میمیشود و برآشفته  میوجود خود آ

گفتگو و آموختن    از راه  ینراستپناه برد؛ زیرا شناخت  مقال برهاند و به خیال  
یافتنی است؛ پس باید از رسیدگان دست  یستن نگر  از راهدهد، بلکه  میدست ن

 ( 27/ 4:  1377، مجتبائی) .شد، نه از شنوندگان اثر ینعبه

 .دانند می عارفان ن ند، اگرچه عرفان او را از سنخ  ا سینا اعتراف کرده یان به عرفان ابن امروز بسیاری از  
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 در تفسیر قبض و بسط تجلیات عالم در رساله عشق   کاررفتهبه اصطلاحات 
به ابناصطلاحات  فلسفی  اصطلاحات  با  کاملًا  مباحث،  این  در  است.  کاررفته  متفاوت  سینا 

است. او به عقول    باورمندسینا، فیلسوف مشائی، دربارۀ آفرینش به نظریۀ فیض و صدور  ابن
. این مسئله از راه علت و معلول و سلسلۀ علل تا باور داردور عقل اول از خداوند  انه و صدگده

  یسخن  یضعشق اصلًا از علت و معلول و صدور و ف  ۀاو در رسال  یولشود؛  تفسیر می  العللعلت
 : گویدمیعشق  رسالۀفصل از  ینآخر یعنی ،آغاز فصل هفتم  دربلکه  گوید؛نمی

 المطلق  الخیر  یعشق  الموجودات  من  واحد  کل  ان  الفصل  هذا  فی  نوضح  ان  نرید
  اتصافها   و  لتجلیه   قبولها  أن   إلا  لعاشقه،  یتجلی  المطلق  الخیر  ان  و  غریزیاً   عشقا

  علی  أعنی الحقیقة علی لتجلیه  قبول هو  منه  القربی  غایة أنّ  و  التفاوت علی به
  لجوده  أنه  و  بالاتحاد  الصّوفیة  یسمیه  الّذی  المعنی  هو   و  الإمکان  فی  ما  أکمل

 ( 293:  تایب سینا،ابن)  بتجلّیه. الأشیاء وجود  أنّ  و تجلیه ینال أن عاشق

فهمیم، او از تفسیر و تحلیل فلسفی مبتنی بر  میهای آغازین رساله  عبارتکه از  گونههمان
تعالی در مراتب عالم روی آورده است و در صدور و علت و معلول به مسئلۀ تجلی و ظهور حق

کند. این عشقْ غریزی،  میگوید که خیر مطلق برای عاشقان ظهور  میتفسیر ظهور حقیقت  
فبیّن علی ما أوضحناه سابقاً أنّ گوید: »میرو در پایان فصل ششم  یعنی ذاتی اشیاست؛ ازاین

البتة«   فیها غیر مزائل  العشق  المتألهة و هذا  النفوس  أعنی لجملة  لها  المطلق معشوق  الخیر 
عشق مظاهر و ظهورات به مظهر عشق، جبلی و ذاتی است؛ یعنی عشق به کمال مطلق، آنچه  

ل مطلق، محدودیت ندارد.  ها است؛ وگرنه ظهور و تجلی از کمادر اینجا نیاز است، قابلیت قابل
اگر قابل در بالاترین درجۀ امکان برای قبول تجلیات حق باشد، غایت و نهایت ظهور از جانب  

گوید: این نهایت تقرب مظهر  میسینا  دهد. ابنتعالی و نهایت تقرب از سوی مخلوق رخ میحق
وفیه از آن به اتحاد  تمامی در او تجلی کرده است، همان معنایی است که صحق که خیر مطلق به

کند و هستی اشیا از ظهور  کنند؛ درواقع حق متعال از سَرِ جود و کرم در عالم تجلی میمی تعبیر
نیز آورده است: »فیکاد یری الحق   1یابد. معنایی نزدیک به این معنا را در اشاراتمیاو تحقق  
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بیند؛ همان  میچیز  ر همهرسد که ظهور حق را دمیجایی  فی کلّ شیء« عارف در سلوک خود به
 رسند. الحق به آن میبینشی که عارفان در سیر الی

 از سلوک عارفان و مقاماتشان در اشارات و تنبیهات  ینا سابن تحلیل و تفسیر 
  اندکرده  توجه  آن  به  او  از   پس  فیلسوفان  کهاست    التنبیهات  و  الاشاراتالرئیس  نوشتۀ شیخ  آخرین

نمط    یعنی  ،اشارات  پایانینکرده است. او در سه نمط    یدترد   سیناابن  به  انتسابش  در   کسی   و

(  الآیات  اسرار  ی( و نمط دهم )فالعارفینمقامات  فی(، نمط نهم )السعادةو    البهجة  فیهشتم )

  ترتیب، بدینو    دهدمی  تفصیل  و  شرح   را  رفانو سلوک عا  ی عرفان عمل  بیشترو    یمسائل عرفان
 . دهدمی نشانان خود را به عرف  گرایش آشکارا

کند: »لذت و  میهای لذت و شادمانی جلب  سینا در نمط هشتم توجه خواننده را به گونهابن
( او همانند  3:1403/334سینا،  الم اعم از لذت حسی، خیالی، وهمی و عقلی است.« )ابن

و  محسوس  از  اعم  را  هستی  و  وجود  متافیزیکی،  مسائل  اثبات  برای  که  چهارم  نمط  آغاز 
داند تا با اثبات موجودات مجرد از ماده بتواند وارد مسائل متافیزیکی شود، اینجا  نامحسوس می

سِیروسلوک عارفان، نخست لذتنی به مباحث  برای ورود  و  ز  به حسی، خیالی، وهمی  ها را 
های معنوی را فهم برای دیگران، اهمیت لذتهای قابلکند و با آوردن نمونهعقلی تقسیم می

آورد؛ ولی فخر رازی، شارح منتقد  میهای مقدماتی را در نمط هشتم  کند. او این بحثمیتبیین  
التنبیهاتالعارفین( را مهمنمط نهم )فی مقاماتسینا،  ابن و  نمط الاشارات    ترین و والاترین 
ای ترتیب داده که نه پیش از  گونهالرئیس در این نمط علوم صوفیه را بهگوید: »شیخداند و میمی

وی کسی چنین کرده و نه پس از وی کسی چیزی بدان افزوده است؛ فإنّه رتّب علوم الصوفیه  
 ( 2/100: 1404ما سبقه الیه من قبله و لا لحقه من بعده.« )طوسی و فخر رازی،  ترتیباً 

سینا  درستی قضاوت کرده است؛ زیرا ابنفخر رازی، متکلم اشعری و فیلسوف، در اینجا به
به مقام با عنوان »تنبیهٌ«  های عارفان در سلوک باطنی  ها و درجهدر نخستین فصل این نمط 

های معنوی به سالک اختصاص دارد و سالک با اینکه در ید این درجهگو میکند و  می اشاره  
آنان زندگی   با  و  او میظاهر میان مردم  از  کند، در درون متوجه عالم قدس و قدسیان است. 
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ها را منکَر بدانند؛  شود گروهی او را انکار کنند و آن حالتکند که باعث میمییی ظهور  هاحالت
 نگرند: میبزرگی هولی گروهی نیز آنان را ب

  غیرهم،   دون  الدنیا  حیاتهم  فی   هم  و  بها  یخصّون  درجات  و  مقامات  للعارفین  إنّ 
عالَم القدس   ی و تجرّدوا عنها إل  نضّوها  قد  أبدانهم  من  جلابیب  فی  هم   و  فکأنّهم

 یستکبرهاو    ینکرهامَن    یستنکرهاو امورٌ ظاهرة عنهم    یهمف  یةٌ و لهم امورٌ خف
 ( 363/ 3: 1383سینا،  . )ابنعلیک نقصهاو نحن  یعرفهامن 

ابن به مقدمهبنابراین  اشاره  با  نهم  آغاز نمط  از  منازل و مراتبی که  سِیروسلوک  های  سینا  و 
 ها آن رسد، عرفان عارفان را با کمال استقبال تفسیر و دربارۀ  می  هاآن عارف در این سلوک به  

در  میبحث   شیخ  که  است  این  مهم  نکتۀ  از  کند.  اصلًا  نمط  سخن  سِیروسلوک  این  عقلی 
 گوید. معنوی سخن میسِیروسلوک ی عارفان در هابلکه از انواع ریاضت؛ گویدمین

 ینا سابن  نگاهاقسام ریاضت از 
 : گویدمی یخکلام ش دربارۀ  ،شارح اشارات طوسی، نصیرخواجه

الریاضات و لما کانت الأغراض العقلیة مختلفة کانت الریاضات مختلفة منها  
المسمات  السمعیة  الریاضات  منها  و  العملیة  الحمکة  فی  المذکورة  العقلیة 
بالعبادة الشرعیة و أدّق أصنافها ریاضة العارفین لأنهم یریدون وجه الله تعالی  
لا غیر و کل ما سواه شاغل عنه، فریاضتهم منع النفس عن الالتفات الی ما  

 ( 381/ 3: 1383سوی الحق الأوّل. )طوسی، 

اشاره    ،شود میهای معنوی آغاز  یاضترعارف که با  سِیروسلوک  بندی به  سینا با این تقسیمابن
ای باشد که همۀ قوای حیوانی و انسانی انسان  گونهها باید به یاضتراین    دستاوردکند؛ زیرا  می

 تابع نفس مطمئنه شوند: 

  ما  تنحیة :  الأوّل  أغراض   ثلاثة  الی  متوجّهة  الریاضة  و   الریاضة  الی   لیحتاج   إنّه   ثم 
  ینجذب النّفس الأمارة للنّفس المطمئنّة ل   یع : تطو ی الثان   و   الایثار   مسّتن   عن   الحقّ   دون 

 التوهمات   عن   منصرفة   القدسیّ   للأمر   المناسبة التوهمات    ی و الوهم ال   یّل التّخ   ی قو 



 65   کاملان /یناسابن در مکتب عرفان 

 

 ( 380/  3:  1383سینا،  )ابن للتّنبّه.    السّر   تلطیف :  الثالث   و   السفلی   للأمر   المناسبة 

سالک باید هرچه را که به خود مشغولش    . 1کند:  میشیخ به سه مرحلۀ سلوک باطنی اشاره  
باید در    .2کند، از سر راه بردارد و همۀ توجه خود را به جلال و جمال حضرت حق بدهد؛  می

خیالی و وهمی  محض نفس مطمئنه کند تا قوای    پیروبرسد که نفس اماره را    ییجابهاین سیر  
رسد؛ یعنی  میبه مرتبه تلطیف سِرّ    یادشدههای  یاضترپس از    .3او متوجه امر قدسی شوند؛  

او   فیض  و  الهی  الطاف  پذیرشِ  کاملِ  قابلیت  او  بر  مینفس  الهی  انوار  این حالت  در  و  شود 
درجه   ها سه است هریک از این مرتبه باورمندسینا تابد. ابنمیصافی و لطیف سالک  وجاندل

کند که سالک باید طی کند تا به  تفصیل دربارۀ مجموع مراتب و منازلی صحبت میدارند. او به
گوید: »و نحن  میکند و  مینمط نهم به مقامات عارفان اشاره    آغازبرسد. ایشان در    فنامرتبۀ  

برایتان توضیح   ن و  داستان سلاما  آنگاهدهیم.  مینقص علیک«؛ ما داستان این سیر باطنی را 
 گوید: میآورد و  میابسال را در همین راستا 

 هایی است کهداستان سلامان و ابسال داستان تو و جانت و وجودت و درجه

أنّ می و  لک  ضرب  مثلٌ  سلامان  أنّ  فاعلم  بپیمایی؛  الهی  کمالات  در  توانی 
إن الرمز  حلّ  ثم  أهله  من  کنت  إن  العرفان  فی  لدرجتک  ضرب  مثلٌ   ابسالًا 

 ( 364/ 3: 1383سینا، أطقت. )ابن

 زاهد، عابد، عارف 
به درجات عارفان و سالکان به تفاوت سه عنوان زاهد، عابد و   کوتاهپس از اشارۀ    الرئیس یخش

عارفان با زهد زاهدان و عبادت  سِیروسلوک  خواهد به تمایز دقیق  میکند. او  عارف اشاره می
د زاهد  و  عابد  بگوید  و  کند  اشاره  پِی  عابدان  اخروی  اندمنفعتر  منفعت  آن  اگرچه  اشد؛ ب، 

ن درحالی را  حق  رضای  جز  خویش  سلوک  در  عارف  ابنمیکه  ازنظر  زهد  خواهد.    یرغ سینا 
کسی است   عارف یرغ است و عابد  پاکیزه دنیا و چیزهای حلال و  متاع دوری کردن از  عارفانه

دش متوجه عالم جبروت و  عارف کسی است که همۀ وجو یول ؛  استکه مواظب اعمال عبادی  
  فعل  علی  المواظب  و  الزاهد   باسم  یخص  طیباتها  و  الدنیا  متاع  عن  المعرض »حق است:  نور  
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  الجبروت   قدس  الی   بفکره  المتصرف  و  العابد  باسم  یخص  نحوهما  و   الصیام  و  القیام   من  العبادات
 ( 369/ 3: 1383، یناسابن) «العارف. باسم یخص سرّه فی الحق نور  لشروق مستدیماً 

پردازد تا تفاوت عارف، زاهد و عابد را  میاو در فصل بعد با عنوان »تبنیهٌ« به نکات دقیقی  
کند  میمعاملۀ زاهد با خداوند است؛ یعنی زاهد از متاع دنیا دوری    عارف  یرغنشان دهد. زهد  

نیز نوعی معامله است. عابد برای    عارف  یرغتا متاع آخرت و بهشت را به دست آورد. عبادت  
  یزی هر چکه زهد عارف، تنزه و دوری جستن از  کند؛ درحالیمیمزد و ثواب خدا را عبادت  

بیند. عبادت  میو ناچیز  کوچک را غیر از حق،   یزیهر چکند. او  است که او را از حق دور می
ر جهت  عارف  در  نفسانی  قوای  دادن  متوجه  هاآن   پرورشیاضت  عارف  قوای  همۀ  تا  ست 

 1شود. تعالی شود، حق در جان عارف تجلی کند و سرّ و باطن او به نور حق متجلی حق

:  گویدمی   2الرئیس در اشارات یت حق است، نه اثبات عقلی او. شیخ رؤ سینا در اینجا سخن ابن 
رسد. در همین نمط  می  »یری الحق فی کل شیء«  مرحلهد به  در سیر معنوی و باطنی خو عارف  

می سخن  مشاهده  بحث  از  گرفتن  نتیجه  برای  قیاس  مقدمات  دربارۀ  و  مشافهه؛  نه  گوید، 
 ها در حوزۀ مشافهه است و او سخن از مشاهده دارد. یناکند. همۀ مین

  رسد که اهل می  ییجابهخود و حرکت تکاملی باطنی  سِیروسلوک  عارف در  :  گوید میسینا  ابن
را از راه اثر    هاآنرسد نه آنکه  میمشافهه و به مرتبۀ وصول به حقایق    شود، نه اهلمیمشاهده  

  و   المشافهة  دون  المشاهدة  أهل  من   یصیر  أن  إلی  فلیتدرّج   یتعرّفها  أن  أحبّ   من  و»اثبات کند:  
 (3/390: 1383، یناسابن) «للأثر. نالسامعی  دون العین الی الواصلین من

  گوید. او در یازده فصل، این سیر و سلوک، مراتبش می ین سیر عارف  واپس را در    گفتار سینا این  ابن 
  ین فصل از مراتب سِیروسلوک در نخست رسد.  ها می دهد که سالک به آن می و کمالاتی را توضیح  

  حالتی است که عارف پس از تصدیق و ایمان به حرکت عرفانی، اراده است. اراده در عرفان همان  
  ها ین ا آورد.  می رسد؛ یعنی یقین برهانی یا سکون نفسانی که از ایمان به دست  حقیقت مطلق به آن می 

الارادة    یسمّونهما    یندرجات حرکات العارف  : »اول شود می  نخست زمینۀ حرکت عارف در مرحلۀ  
 

 .370/ 3: 1383ینا، سابننک:  .1

 .3/384: 1383ینا، سابننک:  .2
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 ( 3/378: 1383، یناسابن).« من روح الاتصال ینال القدس ل الی سرّه فیتحرک ]...[ 

گاهی    اراده  افزون برعارف در حرکت باطنی    :گوید می  سیناابن ایمان و آ که مبتنی بر علم، 
نیازمند »ریاضت« است. پیش از  گتر مراتب سهاست،  را  باطنی  و  انۀ ریاضت عقلی، سمعی 

 آوردیم.  اشاراتخواجه نصیر، شارح 

این نمط آشکارا اصطلاحات اهل عرفان را به کار گرفته و طریق سلوک  سینا در  بنابراین ابن
  هاعبارتنصیر طوسی ذیل این  داند. خواجهمی  کارآمدباطنی را برای رسیدن به حقایق، کافی و 

ریاضت    .1است:    مقصود سه  این  هدف از ریاضت کشیدن و تمرین کردن، یکی از    : گویدمی
منظور خواجه مطالبی است که فیلسوفان در حکمت    و  اندهدر حکمت عملی از آن یاد کرد  :عقلی

  هایی یاضت ر های سمعی:  . ریاضت 2ند؛  ا یری دیگر قوا گفته کارگ به عملی برای تقویت قوۀ عاقله و به  
یعت به    ی شرعی؛ ها عبادت کند؛ همانند انواع  می و گروندگانش معرفی    طرفداران که شر

  داند؛ زیرا عارفان در می های سمعی و عقلی  یاضت ر از    تر دقیق . ریاضت عارفان: ریاضت عارفان را  3
  سلوکشان هدفی جز خداوند و رضایش ندارند، برخلاف عابد که هدفش کسب ثواب و بهشت است 

  رو ؛ ازاین است تحت نظارت قوۀ عاقله    ها آن و فیلسوف که هدفش در اختیار گرفتن دیگر قوا و قرار دادن  
 . آید می اندازۀ ظرفیت سالک است، در ریاضت عارفانه به دست  مطلق به   که رسیدن به کمال   هدف نهایی 

این حرکت و سیر باطنی ادامه پیدا    :گوید میعارف  سِیروسلوک  الرئیس در ادامۀ مراتب  شیخ
ند. در ادامه، عارف به  ک ی نور حق دریافت  هاهایی از جلوهیشرباکند تا سالک، خلسه و  می

خاصی دریافت و از این مرتبه نیز   بهرهتواند از نور حق  میبخواهد،    هرگاهرسد که  میمقامی  
نگرد، خدا را در آن بیابد: که می  یزهر چعبور کند و همواره خود را در حضور حق ببیند و به  

 ( 3/384: 1383، یناسابن) «شیء.  کلّ  فی الحق یری فیکاد»

های چهارم تا نهم که مرتبۀ  کند؛ یعنی به مرتبهمینیز اشاره    ازآنپسهای  به مرتبه  الرئیس شیخ
بیند؛  میمتعال را  ق  ح  تنهابیند و  میخویشتن خویش را ن  حتاای که سالک  است؛ مرتبه  ین واپس

فقط ]...[ و هناک   ی جناب القدس   یلحظعن نفسه ف  یغیبإنّه ل  ثم»د:  رسمییعنی به مقام فنا  
 ( 287-3/286: 1383، یناسابن) «.الوصول  یحق
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  العارفین( آشکارا، روش و اصطلاحات عرفانی را برای رسیدنسینا در نمط نهم )مقامات پس ابن 
،  گوید می الرئیس در این نمط از اثبات حقایق با برهان سخن ن برد. شیخ به حقیقت و حقایق به کار می 

سینا راه باطن را گوید؛ یعنی ابنحقیقت از راه سلوک باطنی سخن می  بلکه دربارۀ رسیدن به
 داند. مییافتن حقیقت و رسیدن به آن منبع ِ

 نقد مخالفان عرفان سینوی 
گویند او تا  کنند و میسینا را نفی میباید دربارۀ سخنان کسانی تأمل کنیم که دیدگاه عرفانی ابن

اینکه شواهد روشن    باآخر فیلسوف مشائی ماند و هرگز تمایلی به سلوک باطنی پیدا نکرد؛ یعنی  
،  بود فته  عقلانی پذیرسِیروسلوک    برباطنی را افزون  سِیروسلوک  سینا  دهد ابنو متقن نشان می

 توان همچنان بر مشائی بودن او پافشاری کرد؟میآیا 

تا دهم اردیبهشت در تهران و    یکماز    1333  سینا که یکی در سالدربارۀ ابن  یشهمادر دو  
  ی هاپُرسماندر تهران برگزار شد، یکی از    1359سینا در اسفند سال  همدان و دیگری در هزارۀ ابن

 هاییتشخصو    آموزگاران،  یشهمامهم دربارۀ این فیلسوف بزرگ، عرفان وی بود. در این دو  
 نرانی کردند. ، دربارۀ عرفان بوعلی سخبا اشارهو برخی  با صراحتبنام، برخی 

کادمی شوروی، در    1پرفسور برتلس،    سینا سخنرانی دربارۀ رباعیات ابن   1333یش سال  هما عضو آ
  یها برخی رباعیات با اندیشه   ازآنجاکه کرد. اگرچه موضوع سخنرانی او عرفان و تصوف نبود؛ ولی  

وفیانه و عارفانه عارفان سازگاری دارد، دربارۀ اصالت این اشعار تردید کرد و نسبت هر اندیشۀ ص
 رد شده   یناسابناندیشه عرفانی را درباره    هرگونه  کهیدرحالاو    2. سینا نادرست دانسترا به ابن

او چنین  می  بزرگ می داند درباره  از  یکی  نزد  مردان گوید: »ابوعلی سینا    متفکّر بشری و در 
به    یناس ابنسخن از    کهیهنگام  روشن است،و ارجمند است ...   یهماگرانی جهان  هاهمه خلق

متفکّر  میمیان   این  از  طبیعت  مثابه بهآید  و  طبیب  و  سخن  شدانشمند  کبیر  فیلسوف  و  ناس 
 ( 3:  1334 سینا،ابن امهنجشن)گویند ... .« می

 

کادم عضو  ،یو متخصص در زبان فارس یناسشزبان استاد. 1  E.E. Bertels Prof  یشورو  علوم یآ

 . 19  -2/1: 1334 سینا،ابن امهنجشن نک: .2
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ینی او با دیدگاه عارفان اشاره  بینا و جهانسابن برتلس در این خطابه، به تفاوت میان دیدگاه  
 ناچار بهی  ولطرف، شعر سرشار از مطالب صوفیگری است؛  یناازدهم به  دو  سدهکند: »از  می

ی  تعقل ینا را مبنای  سابنینی  بشد و جهانسینا تضادی پدید میینی ابنبمیان آئین صوفیان و جهان
، آئین برعکسمعماهای وجود را بیابد.    همهتواند کلید  مینمود که عقل انسانی  میبود و تأیید  

اشراق    تنهامعاش روزانه کارگر است و صوفیان    حدودوثغورصوفیان بر آن است که عقل تنها در  
  (.10  و  9:  1334  سینا،ابن  امهنجشن...« )شمردند  میین علم و معرفت  راستو الهام را منبع  

تا دربارۀ  داشت    بر آنی عارفانۀ این رباعیات، اندیشمند روسی را  هامفاهیم و دیدگاه  ،جهتینازا
 اصالت این رباعیات تردید کند. 

  شناسیسینا و تطبیق آن با روان النفس ابن یش دربارۀ علم هما اکبر سیاسی نیز در همان  ی علدکتر  
 سخنرانی کرد:  یننو 

دخالت  ابن  دیدگاه و  مختلف  عقول  دربارۀ  حصول    هاآنسینا  چگونگی  در 
حق به  وصول  و  حد  معرفت  آشکار   یتا  را  حکیم  این  فلسفۀ  عرفانی  جنبۀ 

است؛ یعنی  باورمند  دارد که به اشراق و کشف و شهود  می  روشنسازد و  می
  ، همهبااین  .تأثیر نبوده استحکمت افلاطون و نوافلاطونیان نیز در فکر او بی

یلسوف است و بعد از معلم اول،  ، عالم و فنخست باید دانست که او در درجۀ  
حکمت  بزرگ  پیشوای  شمار  مشاءترین  در  می  به  مسلم  حقیقت  این  و  رود 

تأثیر   او  آن جنبۀ    اییژهوعرفان  به   یدگاهد]...[    .داده است  ینینو بخشید و 
  اینکه  نخست سینا برای حصول معرفت و وصول به حق اجمالًا این است:  ابن

؛ ولی کافی است  یازنق و وجد و حال مفید  هرچند که شو  ،برای وصول به حق
برای اتصال   تامباید تعلم در کار باشد تا نفس استعداد    گمان،یب نیست، بلکه  

وصول به حق، اتحاد و یگانگی نیست.   ینکه دوم ابه عقل فعال حاصل کند؛  
اتحاد عاقل و معقول محال است؛ مگر در موردی که نفس ذات خود را درک  

نفس استعداد و قابلیت وصول به حق را حاصل    کهیگامهن  ینکهسوم اکند؛  
دانیم عرفان کلاسی  میکه  گیرد؛ چنانمیناخواه صورت  کرد، این وصول خواه
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  سینا طریق سِیروسلوک در این سه موضوع، نظر دیگری دارد. برآیند اینکه، برای ابن 
تعلم و تعقل  روشن و معین است. در این راه، سروکار جوینده از آغاز تا انجام با  

 ( 130:  1334 سینا، ابن امهنجشن) .است

مقدمات تحصیلی و اتصال با عقل    یانم   تخالف  و  تنافی  نوعیدکتر سیاسی    ، رسدمیبه نظر  
که برای اتصال به عقل فعال باید استعداد مناسب با این مقام در انسان بیند؛ درحالیمیفعال  

ند. عارفان نیز برای مرتبۀ  املاصدرا به این نکته اشاره کرده سینا و هم  سالک به وجود آید. هم ابن
 ند تا نفس سالک برای اشراق انوار حق، آمادگی پیدا کند. ا فنا مقدماتی را برشمرده

به دست می فعال  با عقل  اتصال  راه  از  تعلم همگی  بنابراین معرفت  تعلیم و  آید و تحصیل، 
صور علمی    یولدریافت حقایق است؛    درلک  معدات و علل اعدادی برای آماده شدن جان سا

 شوند.میبا عقل فعال دریافت 

تعالی متحد شود. این سخن از  معنا نیست که عارف با حقاینمرتبۀ فنا به  ، نکتۀ دیگر اینکه
خویش را نبیند،    دانند. فنا یعنی عارف خویشتنِ میجهلۀ صوفیه است که عارفان آن را مردود  

نهایت هستی، محدود و ممکن  الوجود و بیالوجود بشود یا واجباجبالوجود ونه اینکه ممکن
 رو نقد دوم ایشان نیز اشکال دارد. بشود. انقلاب در حقیقت شیء محال است؛ ازاین

نیز درست    باشدمیکه درواقع سومین تفاوت عرفان بوعلی با عرفان عارفان    نقد سوم ایشان
خود به این مقام، یعنی مقام فنا و خود ند، خودبهنیست؛ زیرا وقتی سالک مراتب سلوک را طی ک

داند. این مقام برای سالک  میبیند، همه را مظهر حضرت حق  میرسد و آنچه را  میرا ندیدن  
گویند انسان پس از سینا و ملاصدرا که میدهد. ازنظر فیلسوفانی همانند فلوطین، ابنرخ می

شود )خواه با اتصال با  میعالم بالا و عقل فعال  تعلیم و تعلم، نفسش آمادۀ دریافت حقایق از  
عقل فعال یا با اتحاد با عقل فعال( تنها تفاوت دیدگاه عارفان با فیلسوفان این است که فیلسوفان 

 رسند. میبا تعلیم و تعلم و عارفان با سلوک باطنی به این مرتبه 

وید انسان با سلوک باطنی خواهد طریق عارفان را تثبیت کند و بگمیسینا در نمط نهم  ابن
بنابراین  میحقایق را دریافت   با عرفان شیخ  ینکهاکند؛  آثار سلوک عرفانی عارفان  الرئیس در 

 اش متفاوت است نظر صائبی نیست. عرفانی
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  ، سینا ویژه ابن پنجم به بعد در توجه فیلسوفان، به   سدهای اساسی در  فر به نکته الزمان فروزان بدیع 
از یک  سینا  نقطه عزیمت ابن  ،عارفانه اشاره کرده است و همینسِیروسلوک  به مسائل باطنی و  

کتاب    یانی جلد سوم اشارات از ملحقات پا . سه نمط است فیلسوف مشائی به یک فیلسوف اشراقی  
بلکه شیخ در    ؛کتاب اشارات دارد  یمهضمبهبیر  تع  فرفروزانکه مرحوم  چناناشارات نیست آن

یابد می  ادامه  العشقرسالة  نوشتنتحول بنیادینی در اواخر عمرش پس از تحول تدریجی که با  
تنبیهات   و  اشارات  آخر  نمط  در سه  و  فلسفی خود  اثر  آخرین  واضح و صریح هم    طوربهدر 

خوبی تبیین و مراتب آن را فان را بهعارسِیروسلوک  و هم    است  کاربردهبهرا  اصطلاحات عرفانی  
 شود تبیین کرده است. میبیان و نتایج و مقاماتی را که عارف در هر مرحله به آن نائل 

ابن  یامروزو فیلسوفان    پژوهشگران ند؛ مانند دکتر  اسینا نظر دادهدیگری نیز دربارۀ عرفان 
 سینا و دکترکتاب ابناستاد سعید نفیسی در    ،حجةالحق ابوعلی سینادر کتاب  صادق گوهرین  

تر پاسخ دادیم  المعارف بزرگ اسلامی. به این نظرات پیشدایرةشرف در مقالۀ مبسوط خود در  

با همان واژگان عرفانی  سخنان شیخ  و آنان  الرئیس را دربارۀ حرکت باطنی عارفان و مقامات 
 ریم تا خواننده بهتر بتواند قضاوت کند. بیاو  ینهبعرا  اشاراتی هاعبارت کوشیدیمآوردیم و 

 بر اساس و اصطلاحاتش و    اشاراتسینا در سه نمط آخر  به روش ابن  ینگرژرفبا  بنابراین  
اگرچه در بیشتر    ،الرئیستوان پی برد که شیخمی  خوبیبهو ابسال    سلامان  ۀو رسال  رسالةالعشق

به اشراق و عرفان    مشاءحکمت    در تحولی عمیق از  ؛ ولیعمر خود فیلسوف مشائی بوده است
سینا  شاید ابن  ،کنندمیکه ویتگنشتاین را به اول و دوم تقسیم    طورهمان  و  گرایش پیدا کرده است

 سینای اول و دوم تقسیم کرد. را نیز بتوان به ابن

 گیری نتیجه 
  ، فیلسوف مشایی است ینا، اگرچه یک  س ابن گونه نتیجه گرفت که  ین ا توان  ی ماز مطالب این نوشتار  

 افزون بر  یناسابنکتب ارسطو نیست؛ بلکه    هاینوشته  کنندهمنعکس  ،ذهن او همانند آیینه   یول
سالکانی    یله وسبهباطنی روبروست که  سِیروسلوک  به نام عرفان و    ی امسئلهبا    مشاءحکمت  

جریان باطنی   ه شده است. اینئآنان ارااز    یشپخرقانی، ابوسعید ابوالخیر و عارفان    :چونهم
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یعنی در    شود؛یمدیده    یروشن بهاثرش    آخریندر    کهیطوربه  ،عمیقی گذاشته   تأثیر  یناسابندر  
 . تنبیهات و اشارات  کتابهای هشتم تا دهم نمط

دانست که در    برد یم را همان حکمت مشرقی که از آن نام    یناسابنشاید بتوان این تحول در  
آن،   بالای  به    صورتبهمراتب  . یابدیم   نمود او    یانیپا  یفاتتأل عرفانی در  سِیروسلوک  گرایش 

فیلسوفان    رویینازا از  برخی  بودن    یامروزاتکای  مشایی  به    ینا سابنبر  هرگز  او  اینکه  و 
پیدا نکرده استسِیروسلوک   از    ،باطنی گرایش  آنچه  ه شد در آورد  او  یهارسالهو    هاکتاببا 

 تنافی کامل است. 
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